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Narratology is one of the relatively new sciences in the field of literary 
criticism that can be said to derive from linguistics. This science examines 
the techniques and structure of narratives, and thus seeks to find the narrative 
grammar. Using the methods and theories of narratology, can provide a 
better and more accurate analysis of the Quranic stories and clarify the new 
effects of the beauty and miracle of the Qur'an. One of the situations 
presented in the Qur'an is a conversation between the arrogant people and 
their followers on the Day of Judgment. The main purpose of this study is to 
use the views expressed in this science to analysis this narrative space and 
identify new aspects of the arrogant traits. The method of this descriptive-
analytic study is structural narrative approach. The findings of this study 
show that these verses, which are in two different surahs, have a 
conversational-oriented structure with regard to their narrative style. The use 
of narrative function in most sections of the story and the ideological 
function at the end of the narrative stresses that reading and listening to the 
stories without understanding the ideological and cultural matters is in vain. 
Also, there are few time jumps in the story that indicate the irresponsibility 
of the arrogant people and their followers. 
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  روز 14مدت زمان انجام اصلاحات توسط نويسنده: 
 

  چكيده  
شتق شناسي مشناسي يكي از علوم نسبتاً جديد در حوزه نقد ادبي است كه از علم زبانروايت

افتن ي درصددپردازد و از اين طريق، ها ميشده است. اين علم به بررسي فنون و ساختار روايت
واند تشناسي، ميها و نظريات مطرح شده در روايتدستور زبان روايت است. استفاده از روش

هاي جديدي از زيبايي و هاي قرآني به دست دهد و جلوهتري از داستانل بهتر و دقيقتحلي
داستاني در قرآن بيان شده،  صورتبههايي كه اعجاز قرآن را روشن سازد. يكي از موقعيت

لي گيرد. هدف اصمكالماتي است كه بين مستكبرين و پيروان آنها در روز قيامت صورت مي
اي شناختي اين فضه از نظريات مطرح شده در اين علم براي تحليل روايتاين مطالعه، استفاد

هايي جديد از صفات مستكبرين است. روش اين مطالعه توصيفي ـ داستاني و شناسايي جنبه
دهد كه اين هاي اين مطالعه نشان ميباشد. يافتهشناسي ساختارگرا ميتحليلي با رويكرد روايت

تلف قرار دارند، از نظر روايي داراي ساختار مشابه گفتگو محور دو فراز كه در دو سوره مخ
هستند. استفاده از كاركرد روايتي در اكثر مقاطع داستان و كاركرد ايدئولوژيكي در انتهاي روايت 

العه و ها، مطتأكيدي است بر اين امر كه بدون برداشت نكات هدايتي و ايدئولوژيك از داستان
هاي زماني معدودي كه در داستان اي است. همچنين پرشنتيجهو بيشنيدن آنها امر بيهوده 

 .ذيري مستكبران و پيروان آنها استناپمسئوليت دهندهوجود دارد، نشان

  واژگان كليدي

  .، مستكبرين، روز قيامتشناسيزبانشناسي ساختاري، شناسي، روايتقرآن كريم، روايت
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  طرح مسئله
اسي شنشناختي است. روايت، رويكرد روايتيكي از جديدترين رويكردها در تحليل داستان

قه چنداني از ساب بااينكهو  گرفتهشكلشناسي يكي از علوم نسبتاً جديدي است كه در حوزه زبان
هاي شناسي، از رشد شايان توجهي در دههارتباط وثيق با علم زبان واسطهبهبرخوردار نيست، اما 

علمي است كه به بررسي فنون و ساختارهاي روايي  1شناسياخير برخوردار بوده است. روايت
ي هنري قالب وسيلهبهگزارشي از وقايع واقعي يا خيالي مرتبط به هم كه  عنوانبهدر يك روايت، 

 ). 38، ص1393پردازد (عباسي، ) ميOxford English Dictionary, 2016ارائه شده (

اي در قرآن كريم دارد، ضرورت گويي و روايت، كاربرد بسيار گستردهكه داستان ازآنجا
هاي قرآني براي شناسايي دقيق نحوه كاربرد اين شيوه ادبي اتخاذ اين رويكرد در تحليل داستان

 ها در قرآنشناسي و تحليل عميق ساختار داستانگردد. استفاده از روايتدر قرآن آشكار مي
نتايج  بساچهسازد. جديدي از روش قرآن در انتقال مفاهيم معنوي را روشن ميكريم، ابعاد 

  مطالعات به وسعت يافتن مباحث مربوط به اعجاز قرآن نيز منجر گردد. گونهاين
اند، اهتمام جدي به اين عرصه شناسي فعاليت داشتهانديشمندان مسلمان كه در حوزه قرآن

اند. انديشمنداني چون ابواسحاق احمد ثعالبي ري را پديد آوردهاز مطالعات قرآني نشان داده و آثا
، كسائي، نيشابوري، اسماعيل بن كثير و قطب الدين »عرائس المجالس في قصص الانبياء«در 

اند. ههاي قرآني همت گماشتبه گردآوري داستان» قصص الانبياء«راوندي در كتبي با عنوان مشابه 
روض الجنان و روح «طبري و  »البيان جامع«دل تفاسيري چون ها در بسياري از اين داستان

هاي هنري آن نيز بيان شده است. همچنين نويسندگان ابوالفتوح رازي مطرح و احياناً جنبه» الجنان
هشي پژو«اند. كتبي مانند معاصر نيز به اين موضوع علاقه نشان داده و آثار درخوري پديد آورده

هاي تحليل ادبي و هنري داستان«)؛ 1371محمود بستاني (» هاي قرآنهاي هنري داستاندر جلوه
بحوث «)؛ 1384محمد حسيني (» هاي قرآنشناسي قصهريخت«)؛ 1379خليل پرويني (» قرآني

شهاب » آفرينش هنري در داستان ابراهيم (ع)«)؛ 1972عبدالحافظ عبد ربّه (» في قصص القرآن
صدرالدين » قصص قرآن«)؛ 1376حمدتقي ملبوبي (، م»تحليلي نو از قصص قرآن«كاظمي؛ 
  ).1392علي معموري (» تحليل ساختار روايت در قرآن«بلاغي، 

نوشته علي معموري » تحليل ساختار روايت در قرآن«در ميان آثار ذكر شده، تنها كتاب 
جه شناسان توشناختي تدوين و در آن به جديدترين نظرات روايتاست كه با رويكرد روايت

هاي پرتكرار قرآن پرداخته شده و وسعت دامنه در اين اثر نيز، تنها به داستان هرچندشده است. 
ت. نده ستانده اسهاي داستاني را از نويسروايتها و خردهپژوهش، فرصت پرداختن به داستانك
                                                 

1 Narratology 
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 شناسي ساختارگرا بسيار پررنگلذا از اين نظر، فقدان آثار پژوهشي قرآني در حوزه روايت
 نمايد. مي

قرآن كريم  پرتكرارتوان يكي از مفاهيم مهم و از سوي ديگر، موضوع استكبار را مي
 هاير عرصهمحسوب نمود. قرآن كريم در آيات متعددي به اين ويژگي دشمنان دين الهي كه د

يابد، پرداخته است. شناسايي عوامل اصلي و اثرگذار در فردي و اجتماعي قابليت نمود مي
گيري خوي استكباري براي بالا بردن قابليت ارزيابي انطباق يا عدم انطباق، از نيازهاي شكل

سوره  33-31سوره غافر و  52-47شود. در آيات ضروري در اين حوزه معرفتي محسوب مي
 زآنجاادر روز قيامت اشاره شده است.  روانشانيپقرآن كريم به مكالمات بين مستكبرين و  سبأ

شناختي توان با بررسي روايتاند، ميداستانيِ گفتگو محور بيان شده صورتبهكه اين دو فراز كه 
 هايشناسي ساختارگرا به جنبهاين دو داستانك و كاربست نظريات مطرح در حوزه روايت

از صفات مستكبرين از ديدگاه قرآن كريم دست يافت. لذا هدف از اين تحقيق كه جديدي 
راج ها و استخشناختي اين داستانكمسبوق به هيچ سابقه پژوهشي نيست، بررسي روايت

  هايي از استكبار و استضعاف در پرتو اين رهيافت است.جنبه
   

  چارچوب نظري .1
 هاي بارت و ژنت ارائه شده وشناسي و پيشينه ديدگاهروايتاي درباره در اين بخش ابتدا مقدمه

  شود.شناسي پرداخته ميسپس به بررسي نظرات اين دو انديشمند در حوزه روايت
 

 شناسيآشنايي با روايت .1-1
غير  طوربهشدة رخدادهايي است كه ، الرواية، السرد) تواليِ از پيش انگاشته narrativeروايت (

هاي در دل خود، گونه كهآن). روايت با 9، ص1387اند (بارت، يافته تصادفي به هم اتصال
شود. روايت ادبي محسوب مي گونهيك) خود 11، ص1383مختلف ادبي را داراست (تولان، 

در افسانه، اسطوره، حكايت، قصه، داستان كوتاه، حماسه، تاريخ، تراژدي، درام، كمدي، نمايش 
، اخبار و گفتگو حضور دارد. روايت با تاريخ بشري آغاز صامت، نقاشي، سينما، فكاهي مصور

روايت بوده باشند. همه طبقات و نبوده و نيستند كه بيشده است و در هيچ سرزميني مردمي 
هاي خود را دارند و در برخورداري از آن غالباً با مردماني با پيشينه هاي انساني روايتهمه گروه

  ). 19، ص1394، اند (بارتفرهنگي متفاوت، شريك



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي           56 

ين ها و فولكلورهايي كه در بكنند، افسانههايي كه مادران براي كودكانشان تعريف ميداستان
هاي هاي تلويزيوني و حتي برخي آگهيهاي سينمايي و سريالملل مختلف رواج دارند، فيلم

  ).24، ص1380روند (آسابرگر، نوعي روايت به شمار مي هركدامبازرگاني، 
 گردد. يكي از ايني كه از روايت بيان شد، نقش چند عنصر كليدي آشكار ميدر تعريف

عناصر، توالي و تسلسل است. روايت، رخدادهاي به هم پيوسته متوالي و متسلسل است (ملبوبي، 
توان روايت تلقي كرد. زيرا عنصر توالي ها را نمي). لذا تابلوهاي نقاشي و عكس17، ص1376

. اين توالي بايد هدفمند و منطقي باشد. در واقع اين توالي بايد از قواعد شوددر آنها يافت نمي
). تنظيم رخدادها بر اساس موجبيت 118، ص1384و قوانين علت و معلولي تبعيت كند (فورستر، 

توان آن را طرح داستاني ناميد، به وجود آورنده اساس و پايه و روابط علت و معلولي، كه مي
ببيت زماني و روابط علت و معلولي بين وقايع همچون ريسماني ناپيدا س چراكهروايت است؛ 

  ). 14، ص1387زند (مستور، وقايع داستان را به هم پيوند مي
 هچراكاست. روايت بدون زمان، معنايي ندارد.  »زمان«كننده ديگر در روايت، عنصر تعيين

در بستر زمان رخ داده است.  پردازد كهروايت، يك ساخت زمانمند است و به بيان وقايعي مي
توان الزاماً روايت است. لذا هر متن و هر سخني را نمي فرازمانيبر خلاف تصوير كه اثري 

  ).165-164، صص1، ج1372دانست (احمدي، 
پردازد. اين اصطلاح شناسي، علمي است كه به بررسي روايت مينظريه روايت يا روايت

) ابداع شده است. 1969( 2»دستور زبان دكامرون«در كتاب  1اولين بار توسط تزوتان تودوروف
، اندروايت در آن مشترك مثابهبههاـ ها ـ و تنها روايتشناسي هر آنچه را كه همه روايتروايت

كند و هدف آن سازد بررسي ميو نيز هر آنچه را كه تمايز روايتي از روايت ديگر را ممكن مي
). به بيان 3، ص1394ر توليد و پردازش روايت است (پرينس، توصيف نظام قواعد ويژه حاكم ب

ن پردازد و از ايها و ساختار آنها مياست كه به بحث درباره داستانشناسي علمي ديگر، روايت
و ژرار  3). رولان بارت365، ص1381تبيين دستور زبان روايت است (شميسا،  درصددطريق، 
ي فرانسوي هستند كه نظريات قابل اعتنايي در حوزه شناسان ساختارگرادو تن از زبان 4ژنت

توان تا حدودي مرهون شناسي را ميتكوين اساسي نظريه روايت اند.شناسي ارائه دادهروايت
  دانست.  1960گيري مكتب ساختارگرايي در فرانسه در دهه شكل

                                                 
1 Tzvetan Todorov 
2 Grammaire du Decameron 
3 Roland Barthes 
4 Gerard Genette 
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ز دانش يري اشناس معروف، سوسور، و با الگوگساختارگرايان فرانسه متأثر از نظرات زبان
شناسي برآمدند. شناسي و جامعههاي ادبيات، مردمارائه نظرياتي در حوزه درصددشناسي، زبان

هاي علمي، بايد به فكر ترسيم نظام كلي حاكم بر موضوعات بود، آنها معتقد بودند كه در بررسي
 آن شد كهشناسي، تكِ موضوعات. نتيجه اين رويكرد در حوزه روايت نه بررسيِ جزئيِ تك

بته ها بپردازند، تا به موضوع و محتواي آنها. الشناسان ساختارگرا، بيشتر به ساختار روايتروايت
هاي شناسي قصهريخت«شود، عملاً با انتشار كتاب شناسي خوانده ميآنچه امروزه با نام روايت

  آغاز شده است.  1928اثر ولاديمير پراپ، فولكولوريست روس در » پريان
گراي روس است. در اين مكتب، روايت پردازان مكتب فرمپ يكي از مشهورترين نظريهپرا

تقسيم و اكثر تحقيقات به سمت شناسايي نظام حاكم بر فبيولا » 6سيوژه«و  5»فبيولا«به دو سطح 
). فبيولا ماده خام در اختيار مؤلف و روند حقيقي وقايع 54، ص1371شد (اخوت، هدايت مي

ز روايت يا پيرنگ است. يعني در سيوژه نويسنده اين ماده خام را پردازش كرده است. سيوژه ني
و به شكل نسخه نهايي روايت درآورده است. ساختارگرايان فرانسوي نيز اين سطوح را به 

  ). Genette, 1980ناميدند ( 8»گفتمان«و  7»داستان«رسميت شناخته و آنها را 
كوشد وقوع آنها را به در حقيقت سطح داستان شامل حوادث يا اعمالي است كه راوي مي

خواننده بباوراند. از طرف ديگر، سطح گفتمان شامل روش نقل حوادث، ترتيب زماني بيان آنها، 
گري و كاري كه راوي انجام داده را ناديده گرفته زاويه ديد و... است. پراپ در اثر خود روايت

(فبيولا) تمركز كرده است. او ابتدا سراغ تجزيه » آنچه روايت شده«بر روي قصه و  صرفاًو 
ها رفته و سپس به تحليل روابط بين آنها پرداخته است. اولين كار در تجزيه ساختاري قصه

رايان گترين واحد ساختاري است. براي نخستين بار اين فرمساختاري، مشخص كردن كوچك
بندي واحدهاي روايي پرداختند. الكساندر وسلوفسكي كوچكترين سيمروسي بودند كه به تق

  توصيف نمود:  گونهاينكرد و آن را  گذارينام» مايهبن«واحد روايي را 
هاي اي تخيلي، به پرسشترين واحد روايي است كه به شيوهمايه سادهبن«

» ددههاي مربوط به آداب و رسوم پاسخ ميگوناگون ذهن بدوي يا پرسش
  ). 86،ص1379(به نقل از: تودوروف، 

                                                 
5 fabula 
6 syuzhet 
7 fiction 
8 discourse 
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نهاد. مراد  9»كاركرد«ترين واحد روايي همت گماشت و نام آن را پراپ نيز به تعيين كوچك
است  »نظر اهميتش در پيشبرد قصهعمل يا كار يك شخصيت از نقطه«از كاركرد از نظر پراپ، 

روسي، فهرستي از سي و  ). او با بررسي استنتاجي صد قصه عاميانه8-7، صص1368(پراپ، 
اند. ها، با توالي يكسان به كار رفتهيك كاركرد بنيادين را استخراج نمود كه در تمامي اين قصه

شناس ليتوانيايي مقيم فرانسه، در ادامه تحقيقات پراپ، نظريه ، نشانه10آلگيرداس ژولين گريماس
  از چند كنش يا كاركرد است. اي زنجيره 11او را تعميم داد و به مفهوم پيرفت رسيد. پيرفت

شناس ساختارگراي فرانسوي پي برد شناس و روايت، زبان12پس از گريماس، كلود برمون
كه برخي كاركردها با يكديگر ارتباط منطقي دارند و توانست با حذف كاركردهاي ميانجي، به 

د كاركرد منطقي چن هاي كاركرد دست يابد. برمون تواليساختاري مبتني بر ارتباط معنادار گزاره
را با عنوان پيرفت تعريف كرد و آن را ناشي از حركت از موقعيت تعادل به سمت عدم تعادل و 

). او 141-138، صص1383سپس بازگشت مجدد به سمت تعادل دانست (به نقل از: اسكولز، 
كوچكترين واحد روايت در نظر  عنوانبهها كاركردهاي پراپ، پيرفت يجابهپيشنهاد كرد كه 

گرفته شوند. پيرفت توالي منطقي كاركردهايي است كه به ياري رابطه همبستگي به يكديگر بسته 
شود و از خود همبسته نباشد، پيرفت باز مي شيپبهكه يكي از عناصر توالي  اند. هنگاميشده

يكي از  شود. يعني زماني كهميآيندي نداشته باشد پيرفت بسته زماني كه يكي از آن عناصر پي
اي، مرتبط و وابسته به قبل از خود نباشد، پيرفت شروع شده است و كاركردهاي اصلي يا هسته

  شود.كه يكي از كاركردها، به بعد از خود وابسته نباشد، پيرفت تمام ميهنگامي
   

  از نظر رولان بارت» كاركردهاي روايي« .1-2
ي هاي مختلفداند و در سطح اول، آنها را به دستهبارت اما كوچكترين واحد روايي را كاركرد مي

 يهاطولاي با هاي جملهكند. از نظر او، كاركردها گاه با واحدهاي فراتر از جمله (گروهتقسيم مي
ها، اي از واژهشوند و گاه با واحدهاي فروتر از آن (زنجيرهمختلف تا طول كل اثر) نشان داده مي

واژه، يا حتي عنصري ادبي درون واژه). بارت واحدهاي روايت را به دو گروه كلي كاركردي و 
كند. مراد او از واحدهاي كاركردي همان كاركردهايي است كه پراپ و برمون اي تقسيم مينمايه

د آمده و يك كاركردر پي  معمولاً كهان اند. يعني كاركردهاي اصلي داستبدان پرداخته ليتفصبه
  خود نيز داراي پيامد هستند. 

                                                 
9  Function 
10  Algirdas Julien Greimas 
11  Sequence 
12  Cloud Bremond 
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ها ـ در داستان را هاي اشاره مستقيم ـ نمايههمه نشانه«اي، اما واحدهاي كاركردي نمايه
 ايارجاع به عمل مكمل و داراي پيامد، به مفهوم كم و بيش گسترده جايبهشوند و شامل مي
هاي روانشناختي ضروري است؛ مانند نشانه كنند كه به هر حال براي معناي داستاندلالت مي

ي روايت و عناصري »فضا«هاي گذاريهاي مربوط به هويت آنان، نشانهها، دادهدرباره شخصيت
 »از اين دست.

ها اي، استفاده كرده و روايتبارت از اين تقسيم واحدهاي روايي به دو نوع كاركردي و نمايه
 هايها عميقاً كاركردي هستند، مانند قصهبرخي روايت گنجاند:بندي ميرا در نوعي از طبقه

هاي روانشناختي. و برخي محور هستند، مانند رمانعاميانه، در حالي كه برخي ديگر عميقاً نشانه
  اند.اي قرار گرفتهها در ميان اين دو قطب زنجيرهروايت

كردهاي اصلي (يا شان به دو زيرگروه كاروي همچنين گروه كاركردها را بسته به اهميت
هاي محوري واقعي كند. كاركردهاي اصلي نقطهاي) و كاركردهاي كاتاليزور تقسيم ميهسته

ن كننده و پر كننده فضاهاي خالي بيتكميل صرفاًروايت (يا بخشي از روايت) هستند و بقيه، 
و  استبخش حالت عدم قطعيت و عدم تعادل كاركردهاي اصلي. كاركرد اصلي آغازگر يا پايان

در تحول بعدي داستان مؤثر است. اما كاركرد كاتاليزور،  ماًيمستقدهد، كنشي كه بدان ارجاع مي
اي حلقه زده و ايفاي نقشي حداقلي (و نه صفر) را بر عهده بر گرِد يكي از كاركردهاي هسته

تلفن زنگ «د: كنگيرد. بارت اين مثال را براي تبيين تفاوت كاركرد اصلي و كاتاليزور ذكر ميمي
   .دارد يا نه؟شده است. آيا جيمز باند تلفن را برمي حالت عدم قطعيتي ايجاد» زندمي

هاي پيامد خود را خواهد داشت كه ممكن است مسير داستان از اين دو كنش، كنش هركدام
رها توان با انبوهي از كاتاليزورا مي» جواب دادن آن«و » زنگ زدن تلفن«را به كلي تغيير دهد. بين 

كرد،  شوند: باند به سمت تلفن حركتكرد اصلي تشكيل ميپر كرد كه بر گرد يكي از اين دو كار
. اين واحدهاي روايي همچنان ا برداشت، سيگارش را زمين گذاشت و غيرهها ريكي از تلفن

كاركردي هستند، اما نقش بسيار ضعيفي دارند. كاتاليزور كه در ظاهر ممكن است حشو و زايد 
ن را كند: گفتماگفتمان روايي، نقش ايفا مي بنمايد، در واقع نقش گفتماني دارد و در ساحت

ه حتي كند و گابيني ميكند، پيشدهد، خلاصه ميكند، تحرك تازه ميبخشد، كند ميشتاب مي
اي را بدون دگرگوني در داستان توان كاركردهاي هستهكشاند. پس همانطور كه نميبه بيراهه مي

  توان كنار گذاشت.دون تغيير در گفتمان نميحذف نمود، به همين قياس، كاتاليزورها را هم ب
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شدند، بارت به  گذارينام 13هادر رابطه با گروه كلي دوم كه واحدهاي تلفيقي يا نمايه
ها به معني واقعي اشاره كرده است. از نظر او، نمايه 14هاهاي واقعي و آگاهانندهتمايزي ميان نمايه

يا فضايي (مانند فضاي سوء ظن)يا نحوه  كلمه، به شخصيت عاملي در روايت، يا احساسي،
سازي زمان و براي شناسايي و مشخص صرفاًها گردند. در حالي كه آگاهانندهتفكري باز مي
ها هميشه تلويحي و پوشيده است، و نياز به كشف و رمزيابي روند. مدلول نمايهمكان به كار مي

، 1394و اطلاعاتي آماده مصرف هستند (بارت،  واسطههايي با دلالت بيها دادهدارد، اما آگاهاننده
  ).37-31صص

  
  گفتمان روايت از نظر ژرار ژنت .1-3

مركز بود، مت» آنچه روايت شده«شناسي، بر داستان و هاي اوليه روايتعليرغم آنكه بيشتر پژوهش
شناسان نيز اعتقاد داشتند كه روايت، در اصل، بازگويي رويدادها توسط راوي اما برخي از روايت

ي گهاي روايي و چگون، بيشتر به بررسي گفتمان»آنچه روايت شده«بررسي  جايبهاست و لذا 
شناسان بر آن بودند كه تمركز بر ساختار آنچه روايت پرداختند. اين روايتروايت داستان مي

ان بر توهايي كه همان سلسله رويدادها را مياي جز ناديده گرفتن بسياري از شيوهشده، نتيجه
ترين و ). ژرار ژنت برجسته7، ص1394پايه آنها بازبيني كرد، نخواهد داشت(پرينس، 

 شناسي است.رين نماينده اين گرايش روايتتشاخص

كه راوي  پردازدشناسي در سطح گفتمان به بررسي اين مسئله ميژنت با تمركز بر روايت
ها تواند توالي منطقي كاركردها و پيرفتكند؟ راوي مي(يا نويسنده) داستان را چگونه روايت مي

روايت در سطح گفتمان مطرح  نظملذا مقوله را به هم بريزد و آنها را با نظمي ديگر ارائه كند. 
ند هاي ديگري را كُهايي از داستان را با سرعتي زياد نقل كند و برههتواند برههشود. راوي ميمي

تواند دفعات ذكر يك شود. راوي ميمطرح مي تداومتوصيف كند؛ لذا بحث سرعت روايت يا 
باره را چند بار ذكر كند، يا اي با رخداد يكتواند واقعهرخداد در روايت را كنترل كند. او مي

اوي شود. رمطرح مي بسامدوقايع مشابه متعدد را با يك بار يادكرد، توصيف كند. لذا مبحث 
تواند تنظيم كند كه وقايع داستان از ديد چه كسي بازگو شود و در اين بازگويي، دسترسي به مي

د توانگيرد. راوي ميشكل مي وجها مبحث هاي داستان در چه حد باشد. لذدرونيات شخصيت
خواهد با گويندگان و مخاطبين روايت را در چند سطح تعريف كند و آنها را به نحوي كه مي

  شود.در گفتمان روايي پر رنگ مي لحنداستان درگير نمايد. لذا مبحث 
                                                 

13 Indices 
14 Informants 
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 ژنت براي طراحي الگوي تحليل گفتمان روايي، از الگوي دستور زبان در سطح جمله
گفته «و » مخاطب فعل«، »زمان فعل«كند. همان طور كه در يك جمله، سه عنصر استفاده مي

 را براي توصيف» لحن«و » وجه«، »زمان«عناصر مهم و كليدي هستند، ژنت نيز سه عنصر » فاعل
كردن كه روايت«و » شودروايت در چارچوبي كه بازنموده مي«، »شدهجهان روايت«روابط ميان 

  ).36، ص1388كند (هرمن، ، انتخاب مي»سازدرا ممكن مي بازنمايي
   

  نظم زماني .1-3-1
هاي داستاني)، وقايع و رخدادها از يك نظم منطقي برخوردار در لايه داستان (يا كاركردها و كنش

ن دهد. اما ايهستند. توالي رخدادها بر اساس اين نظم منطقي، زمان تقويمي داستان را شكل مي
گيرد كدام رويداد را زودتر، و كدام رويداد را ديرتر است كه تصميم مي راوي (يا نويسنده)

توان به زمان گذشته يا آينده رجوع كرد. اما روايت كند. در بستر داستان و زمان تقويمي، نمي
 15پريشيارجاع زماني، در بستر گفتمان، ممكن و شدني است. ژنت اين ارجاعات زماني را زمان

ريشي پنگر و از نظر ديگر به زماننگر و آيندهپريشي گذشتهيك نظر به زمان نام نهاد و آن را از
  ). p35 ,1980دروني و بيروني تقسيم نمود (

 پريشيپريشي دروني، ارجاع به زماني ديگر در درون بازه زماني داستان است و زمانزمان
كند: بيروني، ارجاع به زماني بيرون از بازه زماني داستان. ژنت به دو مبحث ديگر هم اشاره مي

، رويگرد يا پيشپريشي آن است كه فاصله زماني عقبپريشي. مراد از برد زمانزمان دامنهو  برد
پريشي هم آن است كه اين پرش، چقدر از با زمانِ حالِ روايي چقدر است. مراد از دامنه زمان

  دهد.داستان را به خود اختصاص مي
  

  تداوم .1-3-2
  كند:ژنت به چهار نوع حركت روايي و تداوم اشاره مي

ايستد و راوي شروع به صحبت يا توصيف كه زمان داستان باز مي: هنگاميدرنگ .1
  كند.مي
 رود كه: تساوي زمان داستان با زمان روايت. روايت با همان سرعتي پيش مينمايش .2

 داستان. مثلا در حالت گفتگو.

 شود. : قسمتي از داستان در روايت خلاصه ميچكيده .3

                                                 
15 anachronies 
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 شود.هايي از داستان در روايت حذف مي: بخشحذف .4

نجد سن را نيز مياو همچنين با اختصاص واحد صفحه به ميزان گذر وقايع، شتاب گذر زما
  كند.تقسيم مي» مثبت، ثابت و منفي«و اين شتاب را به سه نوع 

 
  بسامد .1-3-3

، 16تمارسل پروس» در جستجوي زمان از دست رفته« هاي روايي در داستانژنت با تحليل گفتمان
تواند در لايه گفتمان، تعداد دفعات وقوع وقايع را مطابق با هدفي شود كه راوي ميمتوجه مي

  تواند:دارد، دستكاري كند. او ميكه 
  كند. حذف به قرينهبرخي رخدادها را  .1
 كند. بارگويييكطبيعي،  طوربهبرخي رخدادها را  .2

 كند. بازگويييا  گوييدوبارهبرخي رخدادها را با تكرار در لايه گفتمان،  .3

 بيان كند. مفرد صورتبهبرخي رخدادهاي چند باره در داستان را، در گفتمان  .4

 
  وجه .1-3-4

خواهد مخاطبينش را پردازد كه راوي، چقدر و چطور ميمباحث وجه و زاويه ديد به اين امر مي
هاي خواهد چه ارتباطي بين مخاطبين و شخصيتبه فضاي روايتش نزديك كند و مخصوصاً مي

ره راوي اشا» اندازچشم«و » فاصله«داستان برقرار كند. ژنت در بحث از زاويه ديد به دو مبحث 
  ):172-171، صص1980( هاي داستان شامل چند گونه استگود. به نظر او روايت گفتكنمي

ته، شود. آنچه شخصيت داستان گف: گفتار دستخوش تغيير و تبديل نمي17سبك مستقيم .1
مستقيم و كلمه به كلمه به مخاطب  صورتبهبدون هيچ دخل و تصرفي توسط راوي، 

  شود.منتقل مي
كند، اما آن را از زبان را حفظ مي تواي گفتار شخصيت: راوي مح18سبك غير مستقيم .2

ها را كند. راوي در اين حالت، اقوال شخصيتخودش و نه از زبان شخصيت، بيان مي
كند. تصرف از نظر دستوري با روايت خود ادغام و سپس آن را به مخاطب ارائه مي

هاي و گاه گفته روداز سطح تغيير دستوري فراتر مي معمولاً راوي در اين حالت، 
كند، هاي موجود در زبان شخصيت را حذف ميكند، گاه داوريشخصيت را فشرده مي

 كند و... .ها اضافه ميها به گفتههايي درباره شخصيتگاه خود داوري

                                                 
16  À la recherche du temps perdu , Marcel Proust 
17  Reported speech  
18  Transposed speech, indirect style 
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» 19مستقيم آزاد شيوه غير«گونه مياني سبك مستقيم و غير مستقيم، سبكي است كه در فرانسه 
فاوتهاي شود اما تنجا از شكلهاي دستوري سبك غير مستقيم استفاده مينام گرفته است. در اي

هاي مربوط به فاعل كنش گذاريماند، به ويژه همه نشانهبر جاي مي» اصلي«ظريف گفتمان 
 رود.گونه فعل اخباري در ارائه يا توصيف جمله جا به جا شده به كار نميگفتاري، و هيچ

 صرفاً توان ناميد، آن است كه راوي مي» 20زگويي شدهگفتار با«سومين گونه كه آن را  .3
اي كنش گفتاري را بي آنكه عناصر آن را نگه دارد، ثبت و ضبط محتواي اصلي و هسته

مادرم را از تصميم خود نسبت به ازدواج «كند. مانند جمله كرده و به مخاطب منتقل مي
  ».با دوستم آگاه كردم
 كند و كاركردهاي راويجه، از مفهوم فاصله استفاده ميتر از مقوله وژنت در تحليلي دقيق

 5گيري با مخاطب، به را بر اساس ميزان دخالت او در متن (جدايي يا درگيري) و نحوه ارتباط
  كند:حالت تقسيم مي

هاي اصلي راوي، روايت است. پس در : در هر روايتي، يكي از نقش21كاركرد روايي .1
  راوي مفروض است.هر متن روايي، نقش روايي براي 

كند تا درباره داستان و : برخي اوقات، راوي داستان را قطع مي22كاركرد هدايتي .2
 چگونگي آن اظهار نظر كند. 

ها، راوي مخاطب بالقوه متن را مخاطب قرار : در برخي روايت23كاركرد ارتباطي .3
 كند با او ارتباط برقرار كند.دهد و سعي ميمي

كند صحت و دقت گفتارش متون روايي، راوي سعي مي: در برخي 24كاركرد گواهي .4
را در نقل روايت، قطعيت رويدادها، منبع اطلاعاتش و غيره اثبات كند. همچنين اگر 
راوي احساس خود نسبت به داستان را بيان كرده و با آن ارتباط عاطفي ايجاد كند، 

 در حال ايفاي نقش گواهي و شهادت است.

كند تا توضيحات آموزنده كه راوي، داستان را قطع ميامي: هنگ25كاركرد ايدئولوژيكي .5
 ايدئولوژيكي و اخلاقي درباره داستان بدهد، در حال ايفاي اين نقش است.

                                                 
19  Transposed speech, free indirect style 
20  Narratized speech 
21  Narrative function 
22  Directing function 
23  Communication function 
24  Testimonial function 
25  Ideological function 
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كند، ژنت در نظريه خود با توجه به وجه داستان و اينكه چه كسي وقايع را بازگو مي
  ):ه بعدب 189، ص1980كند (كلي تقسيم مي هاي روايت را به سه نوعكانون
بيند و ها ميساز صفر: راوي داناي كل است و بيطرفانه هر آنچه از شخصيتكانون -

تواند از درون و داند و ميها ميكند. بيشتر از همه شخصيتداند گزارش ميمي
  ها گزارش كند.احساسات شخصيت

ه طهاي داستان است يا همه چيز از نقساز دروني: راوي يا خود يكي از شخصيتكانون -
شود. ما به درونيات راوي ـ شخصيت دسترسي داريم و دنياي نظر او ديده و درك مي

 كنيم. داستان را از زاويه او درك مي

ظاهري  هايطرف و خنثي است و تنها بيانگر رفتارها و جلوهساز بيروني: راوي بيكانون -
 هاست، نه درونيات آنها.احساسات شخصيت

 
  لحن .1-3-5

كند. مكان و موقعيت مقوله لحن يا آوا، مكان و موقعيت راوي در داستان را براي ما مشخص مي
داستاني، يا اول شخص راوي ممكن است در درون داستان يا بيرون از داستان باشد. راوي درون

گري داستان براي است يا دوم شخص. در واقع يا خود قهرمان داستان است، يا در حال روايت
اند توداستاني نيز راوي سوم شخص يا داناي كل است كه مين داستان است. راوي برونقهرما

  داناي كل نامحدود، داناي كل محدود يا داناي كل نمايشي باشد. 
داناي كل نامحدود هنگامي است كه نويسنده داستان، راوي است و بر همه چيز آگاه و دانا 

ها داستان را از دريچه نگاه يكي از شخصيت است. داناي كل محدود هنگامي است كه راوي،
هاي داستاني را درك و گزارش ها و درونيات ساير شخصيتكند. لذا راوي ديگر انگيزهروايت مي

داناي  كند.كند و تنها رفتار و گفتار آنها را از دريچه همان شخصيت انتخاب شده، بيان مينمي
هايش، است، هنگامي است كه راوي، تنها به بيان ديدهترين نوع روايت گرايانهكل نمايشي كه واقع

  پردازد.طرفانه و بدون هيچگونه ارزيابي و داوري، ميآن هم كاملا بي
  
  
 

  شناختي داستانتحليل روايت .2
هايي كه از مكالمات مستكبرين و پيروان آنها در روز قيامت نقل شده، ابتدا براي بررسي داستانك

 مفهوم آيات مربوطه آشنا شويم.مناسب است كه با متن و 
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شود، بدين شرح است: ناميده مي سوره مباركه غافر كه زين پس روايت اول 52تا  47آيات 
َّ كُنَّا لَكُمْ تَـبَعًا فـَهَلْ أنَتُم « يبًا مِّنَ غْنُونَ عَنَّا نَصِ مُّ وَإِذْ يَـتَحَاجُّونَ فيِ النَّارِ فـَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبرَوُا إِ

َّ كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّـهَ قَدْ حَكَمَ بَـينَْ الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ   النَّارِ لخِزََنةَِ جَهَنَّمَ ادْعُوا فيِ  النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبرَوُا إِ
لْبَيِّنَ رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يَـوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلمَْ تَكُ  ِ تْيِكُمْ رُسُلُكُم  اتِ قَالُوا بَـلَى قَالوُا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ َ

نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ  َّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فيِ الحْيََاةِ الدُّ لأَْشْهَادُ * يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ االْكَافِريِنَ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ * إِ
  ».مَعْذِرَتُـهُمْ وَلهَمُُ اللَّعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدَّارِ  الظَّالِمِينَ 

كنند، زيردستان به كسانى كه گردنكش و آن گاه كه در آتش شروع به آوردن حجّت مى
 »اى از اين آتش را از ما دفع كنيد؟توانيد پارهما پيرو شما بوديم؛ پس آيا مى«گويند: بودند، مى

] همه ما در آن هستيم. خداست كه ميان [اكنون« گويند: كردند، مى) كسانى كه گردنكشى مى47(
گويند: ) و كسانى كه در آتشند، به نگهبانان جهنّم مى48» (بندگان [خود] داورى كرده است.

مگر «گويند: ) مى49» (پروردگارتان را بخوانيد تا يك روز از اين عذاب را به ما تخفيف دهد.«
د. و پس بخواني«گويند: مى» چرا.«گويند: مى» به سوى شما نياوردند؟پيامبرانتان دلايل روشن 

) در حقيقت، ما فرستادگان خود و كسانى را كه 50» (] دعاى كافران جز در بيراهه نيست.[لى
] ) [همان51كنيم؛ (ايستند قطعاً يارى مىاند، در زندگى دنيا و روزى كه گواهان برپاى مىگرويده

دهد، و براى آنان لعنت است، و برايشان شان سود نمىطلبىرا پوزشروزى كه ستمگران 
  )».52بدفرجامىِ آن سراى است. (

واهيم ناميد، در ادامه سوره مباركه سبأ نيز كه زين پس آن را روايت دوم خ 33تا  31آيات 
لَّ «آيد: مي ِ ـَذَا الْقُرْآنِ وَلاَ  رَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ ذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَلَوْ ت ـَوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّـؤْمِنَ ِ

كُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ لَ  رَِِّمْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبرَوُا لَوْلاَ أنَتُمْ 
كُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ جَاءكَُم بَلْ كُنتُم مجُّْ الَّذِينَ اسْتَكْبرَوُا للَِّ  َ رمِِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ ذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ صَدَدْ

للَّـهِ وَنجَْ  ِ أنَدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ  لَ لَهُ عَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبرَوُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ َْمُرُونَـنَا أَن نَّكْفُرَ 
  ».ونَ لُ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلاَلَ فيِ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانوُا يَـعْمَ 

ت ] كه پيش از آن اسنه به اين قرآن و نه به آن [توراتى«و كسانى كه كافر شدند گفتند: 
و اى كاش بيدادگران را هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان » ايمان نخواهيم آورد. هرگز

نند؛ ك] برخى از آنان با برخى [ديگر جدل و] گفتگو مىديدى [كه چگونهاند مىبازداشت شده
ما نبوديد اگر ش«گويند: كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [رياست و] برترى داشتند، مى

) كسانى كه [رياست و] برترى داشتند، به كسانى كه زيردست بودند، 31» (من بوديم.قطعاً ما مؤ
] بازداشتيم؟ [نه، -پس از آنكه به سوى شما آمد -مگر ما بوديم كه شما را از هدايت«گويند: مى

) و كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [رياست و] برترى 32» (بلكه خودتان گناهكار بوديد.
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ه كرديد ك[نه،] بلكه نيرنگ شب و روز [شما بود] آن گاه كه ما را وادار مى« گويند: مىداشتند، 
و هنگامى كه عذاب را ببينند پشيمانى خود » به خدا كافر شويم و براى او همتايانى قرار دهيم.
ام جنهيم؛ آيا جز به سزاى آنچه اناند غُلها مىرا آشكار كنند. و در گردنهاى كسانى كه كافر شده

  )».33رسند؟ (دادند مىمى
نند. لذا كشناسان براي تحليل روايت، آن را به دو لايه داستان و گفتمان تقسيم ميروايت

شود. در بخش اول، به تجزيه و تحليل ساختار روايي اين دو روايت در دو بخش كلي انجام مي
 تجزيه و تحليل، برداشتها و كاركردهاي روايت پرداخته خواهد شد. مبناي اين تحليل پيرفت

د و در شونهاي اصلي شناسايي ميرولان بارت از مفهوم پيرفت و كاركرد است. ابتدا پيرفت
دند. گراي آن از هم تفكيك ميتر، كاركردهاي اصلي هر پيرفت و كاركردهاي نمايهسطح جزئي

نت به كار هاي ژاهتوان بهتر به تحليل لايه داستان پرداخت. در بخش دوم، ديدگبدين ترتيب مي
، وجه نظم، تداوم، بسامد«هاي گردد. يعني مؤلفهگرفته شده و روايت در سطح گفتمان بررسي مي

  گيرد.در سوره مورد بررسي قرار مي» و لحن
  

  ها و كاركردهاي روايت اولپيرفت .2-1
 روايت اول در سوره غافر از سه پيرفت كلي تشكيل شده است. 

شود. درخواستي كه از طرف ضعفا و كساني كه در ناميده مي» خواهيكمك«پيرفت اول، 
اهند كه در خوشود. آنها از مستكبرين ميدنيا، زير يوغ و تحت سلطه مستكبرين بودند مطرح مي

اند، كمي از بار عذاب آنها را به هايي كه در دنيا براي آنها داشتهخدمتيازاي پيروي و خوش
گويند كه اين عذاب، براي همه آنها يكسان است و نتيجه ند. مستكبرين در پاسخ ميدوش بكش

بهترين قاضي، حكم به اين مجازات داده،  عنوانبهكه خداوند،  ازآنجاهاست و مستقيم اعمال آن
كنند كه در سراي آخرت، توان در آن تغييري ايجاد نمود. در واقع مستكبرين اذعان ميقطعاً نمي

، 1390توانند تغييري در اوضاع ايجاد كنند (طباطبايي، كه در دنيا داشتند را ندارند و نميقدرتي 
  ). 336، ص17ج

ست ا» درخواست«اين پيرفت از دو كاركرد اصلي تشكيل شده است. كاركرد اصلي اول، 
شود. در اين كاركرد، ضعفا از مستكبرين كه از سوي ضعفا و پيروان مستكبرين مطرح مي

  ). 819، ص8، ج1372هند كه در عذاب آنها شريك شده و از بار آن بكاهند (طبرسي، خوامي
اي كه در اين آيه وجود دارد، اذعان به پيروي از مستكبرين در زندگاني دنيا است. البته نمايه

). كاركرد اصلي دوم، 171، ص4، ج1407شود (زمخشري، اين پيروي، نوعي از خدمت تلقي مي
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سوي مستكبرين است. آنها به دليل آنكه قدرتي در سراي آخرت ندارند، در  از» رد درخواست«
  ). 209، ص3، ج1416زنند (سمرقندي، اين خصوص دست رد به سينه پيروان خود مي

است اما اين بار از نگهبانان جهنم. در اين پيرفت، ضعفا از » خواهيكمك«پيرفت دوم نيز 
ارشان بخواهند كه روزي از عذاب آنها را تخفيف داده خواهند كه از پروردگنگهبانان جهنم مي

را شود. چو كم كند. شيخ طوسي معتقد است كه اين درخواست، كاملاً از روي نوميدي بيان مي
دانند كه قرار نيست از عذاب آنها كم شود. ولي به علت شدت عذاب، تيري در كه آنها مي
  ). 84، ص9اندازند (طوسي، جتاريكي مي

گيرند كه فرستادگان الهي به سوي آنها آمدند. جهنم در پاسخ، ابتدا از آنان اقرار مي نگهبانان
شود كه حتي اگر دعا كنند و پروردگار خود را بخوانند، كفر پس از اين اقرار، به آنها گفته مي

آنها مانع از وصول اين دعا به ناحيه قدسي پروردگار خواهد شد. اين پيرفت نيز از دو كاركرد 
شود. كاركرد اول، درخواست از نگهبانان است. كاركرد دوم نيز پاسخي است صلي تشكيل ميا

دهند. اين پاسخ شامل دو كاركرد اصلي است. كاركرد اصلي كنندگان ميكه نگهبانان به درخواست
اي هشود. نمايكنايه به آنها داده مي صورتبهاول، اقرار گرفتن و كاركرد دوم، دستوري است كه 

يز در اين آيه وجود دارد كه اشعار به بيهوده بودن دعاي كافران دارد. اين نمايه هم ممكن است ن
ادامه قول نگهبانان جهنم باشد، و هم امكان دارد كه از سوي خداوند متعال بيان شده باشد 

  ).36، ص17، ج1408(ابوالفتوح رازي، 
شود، وم محسوب ميهاي اول و داي، نقطه عكس پيرفتپيرفت سوم كه به گونه

دارد كه كمك رساني خداوند تنها است. در اين پيرفت، خداوند متعال بيان مي» رسانيكمك«
رساني نصيبي نخواهند برد. مخصوص فرستادگان او و پيروان آنهاست و كافران، از اين كمك

  بلكه نصيب آنها، لعنت و بدفرجامي سراي آخرت است. 
  نماييد.ها و كاركردهاي اين روايت مشاهده ميفتدر جدول زير نمايي كلي از پير

  
  ها و كاركردهاي روايت اولپيرفت :1جدول 

اي/ كاركردهاي هسته  كاركردهاي اصلي  نام پيرفت
  هاها/ آگاهانندهنمايه واسطه

خواهي كمك
 از مستكبرين

نَ فـَهَلْ أنَتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيب  درخواست ا مِّ
َّ كُنَّا لَكُمْ تَـبَعاً  النَّار   إِ

َّ كُلٌّ فِيها  رد درخواست    إِنَّ اللهََّ قَدْ حَكَمَ بَـينَْ الْعِبادِ     إِ



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي           68 

خواهي كمك
از نگهبانان 

  جهنم

وْماً مِنَ يخَُفِّفْ عَنَّا ي ـَادْعُوا رَبَّكُمْ  درخواست
   الْعَذاب

  رد درخواست

تْيِكُمْ  سوال: أَ وَ لمَْ تَكُ َ
لْبَيِّناتِ  ِ      رُسُلُكُمْ 

   اقرار: بلَى

وَ ما دُعاءُ الْكافِريِنَ إِلاَّ فيِ   فَادْعُوا 
  ضَلال

َّ لنََنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَ   مشمولان  رسانيكمك نيْا وَ يَـوْمَ يَـقُ  نُوا إِ ومُ فيِ الحْيَاةِ الدُّ
  الأَْشْهادُ 

  مْ لا يَـنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُـهُ   لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ سُوءُ الدَّار نصيب غير مشمولان
  

 ها و كاركردهاي روايت دومپيرفت .2-2
 در روايت دوم با دو پيرفت كلي مواجه هستيم.

است. در اين پيرفت كه از سه كاركرد اصلي تشكيل » مجادله بر سر مقصر«پيرفت اول، 
ين خواهند تمام تقصيرها را به گردن مستكبراند، ميشده، ابتدا كساني كه ضعيف نگاه داشته شده

خواهند كه مسئوليت آن را از دوش كساني كه در يك خطا شريكند، مي معمولاًبيندازند. چرا كه 
اگر شما نبوديد، ما مؤمن «). ضعفا با گفتن اينكه 207، ص25، ج1420دارند (فخر رازي، خود بر
  ). 302، ص14، ج1364اند (قرطبي، خواهند ادعا كنند كه توسط مستكبرين فريفته شدهمي» بوديم

. در واقع گردانندسپس مستكبرين اين جرم را از خود دفع كرده و به خود مستضعفين بر مي
بوديم  كنندهدعوت صرفاًبگويند كه اين كفر، به اختيار و از جانب خود شما بوده و ما خواهند مي

). سپس در كاركرد سوم، دوباره مستضعفين به بازگويي جرم 551، ص8، ج1420(ابوحيان، 
اه، دعوت دهند. اين گنتر، گناه آنها را شرح ميتفصيلي صورتبهپردازند و اصلي مستكبرين مي

مكر اليل «و فريفتن دائمي مستضعفان توسط مستكبران است. كما اينكه عبارت  مداوم به شرك
  ).375، ص4، ج1418اشاره به تداوم اين امر دارد (ثعالبي، » والنهار

ود، شاست. در اين پيرفت كه از دو كاركرد اصلي تشكل مي» بيان مجازات«پيرفت دوم 
شود. و زنجير است، شرح داده مي مجازات هر دو گروه كافر كه شامل عذاب، ندامت و غل

مخفي نمودن ندامت در هنگام مشاهده عذاب از آن روست كه آنها، آنچنان مبهوت عذاب 
توانند اين حسرت را بيان نمايند دهند و نميشوند كه قدرت ناطقه خود را از دست ميمي

دهاي اين روايت ها و كاركردر جدول زير، نمايي كلي از پيرفت ).320، ص11، ج1415(آلوسي، 
  قابل رويت است.
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  ها و كاركردهاي روايت دومپيرفت :2جدول 

اي/ كاركردهاي هسته  كاركردهاي اصلي  نام پيرفت
  هاها/ آگاهانندهنمايه واسطه

مجادله بر 
  سر مقصر

اعلام جرم از سوي
    لَوْ لا أنَْـتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِين مستضعفين

دفع تقصير از سوي
كُمْ عَنِ الهْدُى   بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ  مستكبرين  أَ نحَْنُ صَدَدْ

   بَـعْدَ إِذْ جاءكَُمْ 
تأكيد بر جرم مستكبرين
للهَِّ   بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهار از سوي مستضعفين ِ وَ  إِذْ َْمُرُوننَا أَنْ نَكْفُرَ 

  نجَْعَلَ لَهُ أنَْداداً 

بيان 
  مجازات

   وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذاب  عذاب اول

وَ جَعَلْنَا الأَْغْلالَ فيِ أَعْناقِ   عذاب دوم
 نَ هَلْ يجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كانوُا يَـعْمَلُو   الَّذِينَ كَفَرُوا

  
  گفتمان روايت .3

امت، به قيهاي مكالمات مستضعفين و مستكبرين در روز در بخش دوم تحليل روايي داستانك
پردازيم. تحليل بر اساس الگوي تحليل گفتمان بررسي گفتمان روايت در اين دو داستانك مي

  پذيرد.روايت ژرار ژنت انجام مي
 

 روايت اول .3-1

 نظم زماني .3-1-1
شود. روشن است كه اين دو گروه، هر دو در روايت از زمان آينده يعني روز قيامت شروع مي

پردازند. در مقايسه با زمان كنوني آتش جهنم هستند و در حال مشاهده عذاب به اين گفتگو مي
ر شود. دنگر محسوب ميپريشي آيندهبريم، اين نوعي زمانكه هنوز در سراي دنيا به سر مي

دهند و پيروي خود از كالمه، ضعيفان و كساني كه پيرو بودند، به زمان دنيا ارجاع ميشروع م
 شود. نگر مشاهده ميپريشي گذشتهگردند. لذا در اين فراز، زمانمستكبرين را يادآور مي

در مكالمه بين مستضعفين و نگهبانان جهنم نيز ارجاعي به زمان گذشته وجود دارد. نگهبانان 
اند كنند كه فرستادگان الهي به سوي آنها آمدهبرند و يادآوري ميا به زمان دنيا ميمستضعفين ر

و از اين نظر، حجت بر مستضعفين تمام شده است. در بقيه فرازها و اتفاقات نقل شده در روايت، 
  شود.پريشي خاصي مشاهده نميزمان
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 تداوم .3-1-2

ميزان اختصاص فضاي روايي به هر  )Durationهمانطور كه پيشتر گفته شد، مراد از تداوم (
بخش از داستان و كيفيت ارتباط زمان روايي با زمان تقويمي داستان است. در مبحث نظم زماني، 
ترتيب و چينش وقايع زمان تقويمي با ترتيب و چينش وقايع در زمان روايي مقايسه گرديد و 

خواهد شد. ژنت از چهار  در اين بخش، ميزان تمركز متن روايي به هر يك از وقايع بررسي
براي توضيح سرعت گذران وقايع و ميزان » حذف«و » چكيده«، »نمايش«، »درنگ«اصطلاح 

 تمركز متن روايي در لايه گفتمان بر هر يك از وقايع استفاده كرده است.

 ها استفادهبراي توصيف صحنه» نمايش«هاي اول و دوم اين داستانك از روش در پيرفت
اند و راوي، از توضيحات خود ها كاملاً نمايش داده شدهمعنا كه تمامي صحنه شده است. بدين

براي پيش بردن داستان استفاده نكرده است. نقل گفتگوها خود مؤيدي است بر استفاده از نوع 
نمايش. در واقع، در بيان اين داستانك، تمركز بر سخناني است كه بين اين چند گروه منتقل 

ستفاده ا» چكيده«صورت گرفته چندان مهم نيستند. در پيرفت سوم از روش شود و اتفاقات مي
اي از اتفاقات صورت گرفته، مخاطب را نسبت به كيفيت شده است. يعني راوي با بيان خلاصه

  سازد.وقايع آگاه مي
ين كند. اما اژنت براي محاسبه شتاب روايت در هر پيرفت از مقياس صفحه استفاده مي

» لمهك«رسد استفاده از مقياس هاي قرآن كريم مناسب نيست و به نظر ميوايتمقياس براي ر
  بدين منظور بهتر باشد.

  هاي روايت اولميزان تداوم پيرفت :3جدول 
 شتاب تعداد كلمات نوع تداوم نام پيرفت

  ثابت 32 نمايش خواهيكمك
  ثابت 31 نمايش خواهيكمك
  مثبت 25 چكيده رسانيكمك

هاي اول و دوم تقريباً شود، تداوم روايت در پيرفتمشاهده مي 3در جدول همانطور كه 
  گردد.يكسان است و در پيرفت سوم، كمي تندتر مي
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  بسامد .3-1-3
ست. مفرد ا صورتبهاند و بسامد همه وقايع مكرر ذكر نشده صورتبههيچ يك از وقايع داستان 

هاي كوتاه، ذكر وقايع با بسامد مفرد امري طبيعي است و نشان از ها و داستانالبته در داستانك
  آن دارد كه راوي، در نهايت اختصار به توصيف داستان پرداخته است. 

 
 وجه  .3-1-4

د. پردازانداز روايت داستان ميو چشم داستاناز  گفتمانمقوله وجه روايت به بررسي مسئله فاصله 
اصله كند كه راوي چقدر با داستان فاصله دارد. اين فپيشتر گفته شد كه فاصله روايت، بررسي مي

ار و كننده رفتروايت صرفاًچگونگي روايت راوي تشخيص داد. گاه راوي  وسيلهبهتوان را مي
ان را هاي آنمستقيم يا غير مستقيم، گفته صورتبهها با زبان خود است. گاه اما گفتار شخصيت

 كند.بازگو مي

مستقيم بيان شده كه  صورتبههاي اول و دوم، گفتگوها در اين داستانك، در پيرفت
دهنده فاصله كم روايت با راوي و مخاطب است. در واقع، مخاطب هنگامي كه با نقل نشان
نار كگيرد و گويي خود، در شود، از نزديك در جريان داستان قرار ميهاي مستقيم مواجه ميقول

پردازد شود و به بيان مطالبي ميطرفين گفتگو حاضر است. البته در پيرفت سوم، راوي وارد مي
  گذاري بين مخاطب با روايت است.كه اين خود، فاصله

ست. ا گرفتهشكلهاي داستان سازي دروني و توسط شخصيتاز نظر كانون روايت، كانون
ا بايد شدگي رشود، كانونيها بازگو نميافكار شخصيت ها وكه اطلاعاتي درباره انديشه ازآنجااما 

در طول روايت، راوي ايفا كننده نقش روايتي خويش است. اما در فراز  بيروني محسوب نمود.
شود كه راوي از كلماتي با بار معنايي ارزشي استفاده كرده كه پاياني داستان، مشاهده مي

  دهنده كاركرد ايدئولوژيكي راوي در اين فراز است. نشان
  

  لحن .3-1-5
اوي هاي اول و دوم، رنا كه در پيرفتروايتي است. بدين معلحن روايت در داستان به شيوه برون
شنويم هاي داستان را ميمستقيم، صداي شخصيت صورتبهخود در داستان وجود ندارد بلكه ما 

ن دهد و كاملاً روششويم. در پيرفت سوم نيز راوي خود را نشان ميو بلا واسطه با آنها روبرو مي
  ها با راوي صورت نگرفته است.كند كه در وقايع داستان، مواجهه خاصي بين شخصيتمي
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 روايت دوم .3-2

 نظم زماني .3-2-1
راوي، با پيامبر اكرم(ص) در حال  عنوانبهشود كه خداوند متعال روايت از زماني شروع مي

صحبت و گفتگو است. در واقع، حالِ زماني روايت، زمان نزول آيات است. لذا كل روايت را 
نگر بيروني دانست. در هر سه نقل قولي كه در طول روايت پريشي از نوع آيندهتوان زمانمي

وني نگر بيرپريشي گذشتهمانتوان زصورت گرفته، ارجاع به زمان دنيا وجود دارد كه آن را مي
  محسوب نمود. 

 
 تداوم .3-2-2

در صحنه ايستادن هر دو گروه نزد پروردگارشان » درنگ«در جمله ابتدايي داستانك، روايت با 
پردازد كه از تداوم نوع هاي بعد به بيان مكالمات ميشود. صحنهدر روز قيامت، شروع مي

بيان عاقبت اين دو گروه، از چكيده بهره برده  استفاده شده است. در پايان داستانك و» نمايش«
  شده است. 

  
  هاي روايت دومميزان تداوم پيرفت: 4جدول 

  شتاب تعداد كلمات نوع تداوم نام پيرفت
 منفي/ ثابت  60 درنگ/ نمايش مجادله بر سر مقصر

  مثبت  20 چكيده مجازات
  

 بسامد .3-2-3
 صورتهبها، طبيعي است كه وقايع هاي كوتاه و داستانكهمانطور كه پيشتر اشاره شد، در داستان

مفرد  صورتبهها و اتفاقات بارگويي بازتاب يابند. در اين داستان نيز همه صحنهمفرد يا يك
برين كمست ، مستضعفان به فريبكاري پيوسته33اند. البته بايد توجه داشت كه در آيه بازگو شده

كنند كه در عالم واقع، امري بوده كه چند باره و در و دعوت آنها به سوي كفر و شرك اشاره مي
ين شود. لذا در اهاي زماني مختلف به وقوع پيوسته، اما تنها يك بار توسط آنها روايت ميبازه

اند كه در توان گفت كه مستضعفان در اين فراز، به بازگويي روايتي دنيايي پرداختهخصوص، مي
  اند.همين روايت نيز، از بسامد مفرد براي اتفاقات متعدد و مكرر استفاده نموده
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 وجه .3-2-4
مستقيم ذكر شده، اما حضور راوي و لحن او  صورتبهها در اين روايت قولبا آنكه تمامي نقل

قوال نده اشود. بدين صورت كه راوي، گوينده و شنواز ابتدا تا انتهاي روايت كاملاً احساس مي
است كه حضور خود در اين صحنه را   درصددشود و از اين طريق را با الفاظ متعدد يادآور مي

گيرد راوي، خود روايت داستان را به عهده مي 33براي مخاطب ملموس سازد. در فراز انتهايي آيه 
 پردازد.گذاري بين خود و مخاطب ميو به وضوح، به فاصله

داناي كل به روايت  عنوانبهيت از نوع دروني است. خداوند متعال سازي در اين رواكانون
ايت، شود. اما در انتهاي روپردازد و خود، وارد مكالمه با دو گروه مستكبرين و مستضعفين نميمي

هاي ساز، خود يكي از شخصيتگيرد. لذا كانونوارد داستان شده و اعمال عذاب را به عهده مي
از  33شود. همچنين راوي در آيه سازي، دروني محسوب ميكانون داستان است و اين نوع

وع شدگي را از ن) و از اين لحاظ، بايد كانونوَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ دهد (ها خبر ميدرونيات شخصيت
  دروني محسوب نمود. 

ستان دا ) مخاطبوَ لَوْ تَرىراوي علاوه بر ايفاي كاركرد روايتي، در لحظات ابتدايي داستان (
نان پردازد. همچنين سخمستقيم مورد خطاب قرار داده و به ايفاي كاركرد ارتباطي مي صورتبهرا 

توان اين جملات گيرد و ميجنبه ايدئولوژيكي و اخلاقي به خود مي 33راوي در فراز پاياني آيه 
  دهنده ايفاي نقش ايدئولوژيكي توسط راوي دانست. را نشان
  

 لحن .3-2-5
راوي  عنوانبهراوي در اين داستان، داناي كل نامحدود است. بدين جهت كه خداوند متعال 

هاي داستان نيز آگاه داستان، بر همه جوانب داستان احاطه دارد و حتي از اسرار دروني شخصيت
تي يرواهاي داستانك، بروندارد. لحن روايت در اكثر لحظهبوده و در فرازهايي، از آنها پرده برمي

است. اما همچون روايت اول، در پيرفت پاياني، رد پاي راوي در داستان ديده شده و سخنان او 
 شود. شنيده مي

  
  گيرينتيجه

شناسانه اين دو مقطع از آيات قرآن كريم درباره گفتگوي مستكبرين و مستضعفين مطالعه روايت
  :سازد كهدر روز قيامت روشن مي

 هاي قرآن كريم، راه مناسبي برايشناسي در داستانم روايتكاربست نظريات مختلف عل -1
تي شناخشود كه تمركز بر روي وجوه روايتباشد. در اين آيات مشاهده ميتحليل اين آيات مي
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ر بر دارد. ساختاري كه بيشتآيات، از ساختار متشابه اين دو فراز در دو سوره مختلف پرده بر مي
ها، هاست كه با فضاسازي و تصويرآفريني اين صحن درصددت و نقل مستقيم گفتگوها متمركز اس

  خوف و خشيتي نسبت به عاقبت استكبار يا پيروي از مستكبران در آخرت ايجاد نمايد. 
شود. البته نقل داستاني از روز قيامت، به هاي زماني چنداني در آيات مشاهده نميپرش -2

ديل اهميت تبزماني در داستانك را به امري بيهاي خودي خود آنقدر بديع است كه كمبود پرش
هاي زماني داستانك، هنگامي است كه در روز قيامت، مستكبرين و مستضعفين، كند. تنها پرشمي

دهنده آن است كه همه اتفاقاتي كه در سراي كنند. اين ارجاع زماني، نشانوقايع دنيا را بازگو مي
  ها در دنياست.  انسان پيوندد، در گروي اعمالآخرت به وقوع مي

ان هاي پاياني كه بياند و در پيرفتنمايش بيان شده صورتبهاكثر مقاطع داستاني  -3
مجازات اين دو گروه است، از روش چكيده براي روايت وقايع استفاده شده است. بيان نقل 

  واسطه، مسلماً تأثيرگذاري بيشتري را داراست.مستقيم و بي صورتبهها قول
ان قلت تواند. علت اين امر را ميبيشتر وقايع اين دو داستانك با بسامد مفرد ذكر شده -4

  ها و تأكيد بر اصل مجادله بين مستكبرين و پيروان آنها دانست.حجم داستان
راوي در اكثر مقاطع از كاركرد روايتي استفاده نموده كه براي نقل داستان، طبيعي است.  -5

تواند ملهم اين واقعيت باشد كه بدون ها ميژيكي در انتهاي داستاناما كاركردهاي ايدئولو
اي است. نتيجهها، مطالعه و شنيدن آنها امر بيهوده و بيبرداشت هدايتي و ايدئولوژيك از داستان

توان تمهيدي براي تأثيرگذاري بيشتر در سوره سبأ را مي 31ايفاي محدود نقش ارتباطي در آيه 
  مود.اين آيات محسوب ن

برين هاي ذيل از مستكشناختي از آيات مورد نظر، صفات و ويژگيدر پرتو تحليل روايت -6
 رصدددپذير نيستند و هر يك آيد: مستكبرين و پيروان آنها، مسئوليتو پيروان آنها به دست مي

هاي زماني كه در آيات آنند كه ديگري را در اشتباهات و گناهان خود خاطي جلوه دهند. پرش
ها را دهنده اين امر است. اين افراد، نقش خود در اتفاقات مثبت و موفقيتوجود دارد، نشان

 فهومبينند. نكته ديگر آن است كه از بسامد مبسيار پر رنگ و در اتفاقات منفي بسيار كمرنگ مي
روزي در حال نقشه شبانه صورتبهتوان فهميد كه مستكبرين، همواره و مكر در اين آيات مي

كشيدن براي فريفتن پيروان خود هستند. جالب آن است كه پيروان آنها و ضعيفاني كه از آنها 
 رخواهند قوه تعقل خود را به كاكه نمي ازآنجاكنند، خود به اين امر واقف هستند. اما تبعيت مي

يرنده دهند كه پذپذير نيستند، ترجيح مياندازند و از سوي ديگر، در قبال اعمال خود مسئوليت
اي كلي بين دو روايت از نظر مقايسه 5افكار و القائات مستكبرين باشند. در جدول شماره 
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ها و دهنده شباهتشناسي ساختارگرا صورت گرفته كه تا حدودي نشانهاي اصلي روايتمؤلفه
  هاي اين دو فراز است.وتتفا

  شناسي ساختارگراهاي روايتمقايسه دو روايت از نظر مؤلفه :5جدول 

  لحن  كاركرد راوي  شتاب  نوع تداوم  نام پيرفت  

ول
ت ا

رواي
  

خواهي ازكمك
  روايتي  ثابت  نمايش مستكبرين

خواهي ازكمك روايتيبرون
  روايتي  ثابت  نمايش نگهبانان جهنم

  ايدئولوژيك  مثبت  چكيده  رسانيكمك

دوم
ت 

رواي
  

  روايتي منفي/ ثابت  درنگ/نمايش مجادله بر سر مقصر
 روايتيبرون

  ايدئولوژيك  مثبت  چكيده  بيان مجازات

  
  نامه:كتاب

 .قرآن كريم

سابرگر، آرتور، ( سانه و زندگي روزمرهش)، 1380آ ضاي، ترجمه حمروايت در فرهنگ عاميانه، ر  در
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